
عبدالله زرگريان‌

آداب‌ و رسوم‌ ازدواج‌ در همدان‌

من‌ سال‌ 1290 خورشيدي‌ در همدان‌ به‌ دنيا آمده‌ام‌ و مي‌خواهم‌ شرحي‌ را براي‌ حضار محترم‌ تعريف‌ كنم‌ كه‌ تقريباً زندگي‌ روزمرة‌ همگي‌ بود و نوشتني‌ نيست‌ اما شنيدني‌ است‌: دربارة‌ عروسيهاي‌ هفتاد هشتاد سال‌ قبل‌، چه‌ نامزدي‌ و چه‌ عروسي‌. آنوقتها وقتي‌ پسري ‌مي‌خواست‌ زن‌ بگيرد، قادر نبود مثل‌ حالا خودش‌ اقدامي‌ بكند. امروز پسرها خودشان ‌مي‌روند و مي‌بينند و مي‌پسندند و بقية‌ قضايا... آن‌ زمانها مادر و عمه‌ و خاله‌ و اينها براي ‌پسر اقدام‌ مي‌كردند و دختري‌ پيدا مي‌كردند. اگر پسر دختر را نمي‌شناخت‌ پدر و مادرش ‌را مجبور مي‌كرد به‌ هر وسيله‌اي‌ شده‌ دختر را نشانش‌ بدهند تا اينكه‌ راضي‌ بشود. يك ‌نشاني‌ مي‌دادند و مي‌گفتند برو در مدرسه‌ يا فلان‌ جا دختر را ببين‌. پسر مي‌رفت‌ و دختر را مي‌ديد و اگر خوشش‌ مي‌آمد، بدون‌ اينكه‌ خودش‌ يا پدرش‌ مداخله‌اي‌ داشته‌ باشند، خانمها اقدام‌ مي‌كردند و براي‌ او نامزدي‌ مي‌گرفتند. نامزديها هم‌ طوري‌ بود كه‌ خيلي‌ خيلي‌ محدوديت‌ داشت‌. پسر وقتي‌ داماد كسي‌ مي‌شد هميشه‌ با احترام‌ تمام‌ با او رفتار مي‌شد. مثلاً براي‌ داماد حتماً لازم‌ بود شب‌ يكشنبه‌ [شنبه‌ شب‌] به‌ خانة‌ پدرزنش‌ برود.

اگر احيانا پدر و مادر با دختري‌ موافقت‌ مي‌كردند و پسرشان‌ راضي‌ مي‌شد، آنوقت ‌مادر براي‌ اينكه‌ پسرش‌ بدبخت‌ نشود مي‌رفت‌ به‌ يك‌ وسيله‌اي‌ دختر را مي‌ديد صورتش‌ را مي‌بوسيد مبادا دهانش‌ بو بدهد. به‌ حمام‌ مي‌رفت‌ و دختر زير نظر مي‌گرفت‌ تا عيبي‌ نداشته ‌باشد.

بهر جهت‌، وقتي‌ نامزدي‌ عملي‌ مي‌شد خانوادة‌ دختر براي‌ داماد اطاقي‌ درست ‌مي‌كردند تا شبهاي‌ يكشنبه‌ كه‌ مي‌رود به‌ خانة‌ پدرزن‌ آنجا بخوابد. اما چه‌ جور رفتني‌؟چون‌ نامزدش‌ را خيلي‌ كم‌ مي‌ديد. فقط‌ مي‌رفت‌ مي‌نشست‌ آنجا با پدرزن‌ و مادرزن‌ به‌ تفريح‌ و حرف‌ زدن‌ و وقت‌ مي‌گذراند تا اينكه‌ شب‌ بشود، بروند بخوابند و فردا صبح‌ داماد برود سر كارش‌.

يك‌ تعريف‌ برايتان‌ بكنم‌ كه‌ البته‌ حقيقي‌ است‌: در همدان‌ ما رسم‌ بود توي‌ خانه‌ها ميوه‌ها و انارهاي‌ خيلي‌ خوب‌ را مي‌گذاشتند توي‌ بشقاب‌، بشقابها را مي‌گذاشتند روي‌ طاقچه‌، مي‌شد دكور. وقتي‌ مهماني‌ يا كسي‌ مي‌آمد مي‌آوردند و از مهمان‌ پذيرايي‌ مي‌كردند. تصادفاً در اطاقي‌ كه‌ براي‌ داماد تعيين‌ كرد ه‌بودند يك‌ بشقاب‌ از اين‌ انارها روي‌ طاقچه‌ بود. شب‌ داماد مشروب‌ مي‌خورد و مي‌خوابد. نصفه‌ شب‌ تشنه‌اش‌ مي‌شود هرچه‌ فكر مي‌كند مي‌بيند كسي‌ نيست‌ كه‌ از او بخواهد برايش ‌آب‌ بياورد، به‌ پدرزن‌ و مادرزن‌ هم‌ نمي‌تواند جسارت‌ كند. بلند مي‌شود انارها را فشار مي‌دهد آب‌ لمبو مي‌كند آبش‌ را مي‌مكد مي‌گذارد سر جايش‌. از يكي‌ دو تا سير نمي‌شود سه‌ تايش‌ را مي‌خورد. بعد هفتة‌ ديگر كه‌ به‌ خانة‌ نامزدش‌ مي‌رود، پدر و مادر دختر بشقاب ‌انار را جلوي‌ داماد مي‌گذارند كه‌ بخورد. چاقوي‌ اول‌ را كه‌ مي‌زنند، باد انار در مي‌رود خراب‌ شده‌ بود. دومي‌ و سومي‌ هم‌ همينطور. اين‌ حقيقت‌ است‌ فكر نكنيد جوك‌ است‌. بالاخره‌ بيچاره‌ها پيش‌ دامادشان‌ شرمنده‌ مي‌شوند خيال‌ مي‌كنند بچه‌هايشان‌ اين‌ كار راكردند. هر طور بوده‌ شب‌ را برگزار مي‌كنند و صبح‌ داماد مي‌رود سر كارش‌، هيچ‌ به‌ روي‌خودش‌ نمي‌آورد كه‌ من‌ اين‌ كار را كردم‌.

يك‌ خاطرة‌ ديگر هم‌ برايتان‌ دارم‌: در آن‌ دوران‌ دامادها حق‌ نداشتند نامزدشان‌ راببينند. پدر و مادر عروس‌ اجازه‌ نمي‌دادند و راجع‌ به‌ اين‌ موضوع‌ خيلي‌ سختگيري ‌مي‌كردند. بالاخره‌ يك‌ شب‌ دامادي‌ كه‌ مي‌خواست‌ نامزدش‌ را ببيند و موفق‌ نمي‌شد، كلفت‌ خانه‌ را مي‌بيند پولي‌ به‌ او مي‌دهد و مي‌گويد خواهش‌ مي‌كنم‌ وسيله‌اي‌ فراهم‌ كن‌ من‌ امشب ‌اين‌ دختر را ببينم‌. از او مي‌خواهد نامزدش‌ را شب‌ در يك‌ جاي‌ خلوتي‌ بياورد. شب‌ وقتي‌پدر و مادر مي‌خوابند، كلفت‌ نامزد را برمي‌دارد مي‌برد زيرزمين‌، پسر را هم‌ صدا مي‌كند كه‌ همديگر را ببينند و روبوسي‌ كنند. بيچاره‌ داماد دلش‌ مي‌خواست‌ نامزدش‌ را ببيند ديگر! بدبختانه‌ سگ‌ خانه‌ خيال‌ مي‌كند كه‌ دزد آمده‌ و حمله‌ مي‌كند به‌ داماد بيچاره‌. خلاصه‌ سگ ‌پارس‌ مي‌كند و داماد فرار و آخر هم‌ به‌ ديدار روي‌ نامزدش‌ نمي‌رسد.

بالاخره‌ كار به‌ عروسي‌ مي‌كشد. حالا به‌ خوبي‌ و خوشي‌ مي‌خواهند عروسي‌ كنند.عروسي‌ معمولاً از شب‌ يكشنبة‌ شروع‌ مي‌شد، چون‌ در مدت‌ نامزدي‌ هر شب‌ يكشنبه‌ داماد خانة‌ پدرزن‌ بود، عروسي‌ را هم‌ مي‌انداختند به‌ همان‌ شب‌ يكشنبه‌ كه‌ داماد آخرين‌ شب‌ يكشنبة‌ نامزدي‌اش‌ را هم‌ خانة‌ پدرزن‌ و مادرزنش‌ باشد. جشني‌ مي‌گرفتند، چهل‌ پنجاه‌ نفر مهمان‌ دعوت‌ مي‌كردند و يكشنبه‌ شب‌ شروع‌ عروسي‌ بود. جشن‌ عروسي‌ هفت‌ روز و هفت‌ شب‌ تمام‌ دوام‌ داشت‌. من‌ ده‌ دوازده‌ ساله‌ بودم‌ اينها را مي‌ديدم‌ يادم‌ هست‌. غيرممكن ‌بود كه‌ يك‌ عروسي‌ شش‌ روز باشد بايد هفت‌ روز باشد. شب‌ يكشنبة‌ آخر جشن‌ خداحافظي‌ داماد از خانة‌ پدرزن‌ بود. شب‌ دوم‌ حنابرون‌ بود. داماد حنا مي‌خريد و با وسايل‌ مختلف‌ روي‌ خوانچه‌اي‌ به‌ خانة‌ دختر مي‌برد. در آنجا هم‌ چهل‌ پنجاه‌ نفر را دعوت ‌كرده‌ بودند با اركستر و بساط‌ و اينها. آن‌ شب‌ دوشنبه‌ را مي‌گذراندند. شب‌ سه‌شنبه‌ حنائي‌را كه‌ داماد برده‌ بوده‌ درست‌ مي‌كردند نقاشي‌اش‌ مي‌كردند حاضرش‌ مي‌كردند مي‌گذاشتند توي‌ يك‌ خوانچه‌ مي‌آوردند خانة‌ داماد. باز پنجاه‌ شصت‌ نفر هفتاد نفر صد نفر، بسته‌ به ‌وضعيت‌ صاحبخانه‌، مهمان‌ مي‌آمد با مطرب‌ و بساط‌ و اينها. آن‌ شب‌ را هم‌ به‌ خوشي ‌مي‌گذراندند. صبح‌ روز سه‌شنبه‌ داماد به‌ حمام‌ دامادي‌ مي‌رفت‌. ايسرائلهاي‌ همدان‌ خودشان‌ حمامي‌ اختصاصي‌ داشتند. حمام‌ را براي‌ داماد قرق‌ مي‌كردند. ديگر كسي‌ غيرفاميل‌ داماد حق‌ رفتن‌ به‌ حمام‌ را نداشت‌. سر حمام‌ مطرب‌ مي‌آوردند، شيريني‌ و بساط‌ پذيرايي‌ مي‌آوردند. شب‌ چهارشنبه‌ داماد به‌ اصطلاح‌ خصوصي‌ مي‌رفت‌ خانة‌ عروس‌. روز چهارشنبه‌ صبح‌ حمام‌روان‌ عروس‌ بود. عروس‌ را هم‌ با همان‌ تشريفات‌ به‌ حمام ‌مي‌بردند: مطربي‌ و بساطي‌ و حمام‌ قرق‌. عروس‌ با چند نفر از اهل‌ خانواده‌ مي‌رفتند حمام ‌عروسي‌. شب‌ پنجشنبه‌ «كتوبا اسبارون‌» بود. يعني‌ بايستي‌ كتوبا را بنويسند. يك‌ رسم‌ ديگر هم‌ بود خانمها يك‌ پارچة‌ سفيد را مي‌دادند ملاي‌ عاقد امضا مي‌كرد و به‌ دست‌ پدر و مادرعروس‌ مي‌داد. مادر عروس‌ آن‌ را نگه‌ مي‌داشت‌ براي‌ اينكه‌ افتخار فاميلش‌ باشد كه‌ وقتي‌دختر به‌ حجله‌ مي‌رود وضعش‌ مرتب‌ باشد. بالاخره‌ شب‌ جمعه‌ شب‌ حجله‌ مي‌شد و عروس‌ و داماد به‌ سلامتي‌ به‌ حجله‌ مي‌رفتند. بعد شب‌ شنبه‌ مي‌رسيد. شب‌ شنبه‌ هم‌ مردم‌ براي‌ عروس‌ و داماد هديه‌ مي‌آوردند. حالا كادوهايي‌ هم‌ كه‌ مي‌آوردند چي‌ بود؟ بيشتر يك‌ كله‌قند بود، فقط‌ يك‌ كله‌قند. بعضيها هم‌ كه‌ خيلي‌ بيشتر فتوت‌ داشتند يكي‌ از آن‌ اشرفيهاي‌ كوچك‌ دو ريالي‌، دو ريال‌ و نيمي‌ مي‌دادند. 

مي‌رسيم‌ به‌ برحاتان‌. براي‌ داماد برحاتان‌ مي‌گرفتند يعني‌ داماد حتماً بايستي‌ دو نفر ساقدوش‌ داشته‌ باشد. در اين‌ دورة‌ هفت‌ روزة‌ عروسي‌ فرمان‌ داماد برو داشت‌ مي‌گفتند:«حاتان‌ كِمو مِلِخ‌» يعني‌ داماد مثل‌ سلطان‌ است‌. فرمانش‌ را به‌ ساقدوشهايش‌ مي‌داد و آنها هر كاري‌ داشت‌ برايش‌ انجام‌ مي‌دادند. ساقدوشها براي‌ اينكه‌ شخصيت‌ بزرگتري‌ بودند براي ‌داماد خوانچه‌ مي‌آوردند. خوانچه‌ هم‌ يك‌ طبق‌ بزرگ‌ بود كه‌ ده‌ دوازده‌ تا بشقاب‌ خوراكي‌و شيريني‌ رويش‌ مي‌گذاشتند. اين‌ خوانچه‌ را شب‌ شبات‌ براي‌ داماد مي‌بردند. روز شبات‌ هم‌ روز پاتختي‌ بود. صبح‌ شبات‌ داماد را مي‌بردند كنيسا. ناهار شبات‌ مردم‌ منزل‌ عروس‌ وداماد بودند. بيشتر خانمها را دعوت‌ مي‌كردند. بعد جهازها را مي‌آوردند تحويل‌ مي‌دادند.جهاز عروس‌ را يكي‌ يكي‌ مي‌آوردند به‌ مردم‌ نشان‌ مي‌دادند كه‌ اين‌ و اين‌ و اين‌ را دارد،خدا پدرش‌ را سلامت‌ بدارد كه‌ اين‌ و اين‌ و اين‌ را خريده‌. اين‌ ديگر پايان‌ مراسم‌ عروسي‌ بود.
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